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 مفاهیم زندگی و زندگان در جوامع کنترلی

 موریتزیو لاتزاراتو
 کیوان میمترجمه 

 
ایم تا به دوران کنترل وارد شویم. ژیل دلوز این گذار از جوامع دوران انضباط را پشت سر گذاشته
-(. او با آغاز از پویایی1990ای مؤجز اما مؤثر توصیف کرد )دلوز انضباطی به جوامع کنترلی را به شیوه

داری ما را برای این وسیله با خلق تفاسیر تازه از زایش و گسترش سرمایههای تفاوت و تکرار و بدین
ی کثرت ربط دارد: افراد و لههای نظری او به مسئترین نوآوریبازسازی تاریخی آماده کرد. یکی از مهم

 طبقات هیچ مگر تسخیر، ادغام، و فصل کثرت نیستند.
توجه شناختی این فرگشت بلکه روش مورد استفاده نیز برایم جالباینجا نه فقط توصیف پدیده

ست و هم مقوم کثرت که تنها داریاست. برای دلوز، فرایندی وجود دارد که هم مقوم نهادهای سرمایه
شود. گذار از جوامع اش قابل فهم میسازییابی و عملیمفهوم امر مجازی و وجوه فعلیت به کمک

داری درک کرد. در عوض باید از توان توان با شروع از تحولات سرمایهانضباطی و جوامع کنترلی را نمی
 کثرت آغاز کنیم.

ین شرط که صرفاً در مقام پذیرند، به اها عموماً توصیف فوکو از جوامع انضباطی را میمارکسیست
داری در نظر گرفته شود. گرچه فوکو دینش به مارکس ی تولید سرمایهمکمل تحلیل مارکسی از شیوه

تردید از توصیف مارکسی از سازماندهی مکان و زمان در کارخانه ی انضباط او بیرا تصدیق کرد )نظریه
 فهمید.ملاً متفاوت میالهام گرفته است( اما حبس کارگران را براساس منطقی کا

کار آن ـی سرمایهیابی پارادایم حبس است. رابطههای فعلیتکارخانه برای فوکو تنها یکی از شکل
ی اجتماعی بنیادینی نیست که مجموع دیگر روابط اجتماعی با آن میزان شود. مدرسه، زندان، رابطه

پذیر تعریف ی امر گزارهآنچه فوکو به منزلهبیمارستان، در کنار قانون، علم، و دانش ــ خلاصه، تمام 
 روبنا با تولید فهم شود.ـی زیربناکند ــ باید بدون پذیرش یک رابطهمی

شود. دیگر روابط قدرت کشی متمرکز میی مارکسیستی منحصراً بر استثمار یا بهرهنظریه
بکارگیری قدرت )سلطه، )مردان/زنان، پزشکان/بیماران، معلمان/شاگردان، و الخ( و دیگر وجوه 

شوند. این ی کار نادیده گرفته میشناسی مقولهفرمانبرداری، بردگی( به دلایلی مرتبط با خود هستی
توان آن را دقیقاً همراستا بخشی دیالکتیکی توأمان نظری و سیاسی دارد که میمقوله یک قدرت تمامیت

« زداییقطبیت»ی کثرت از دیالکتیک مک انگارهبا نقد تارد بر هگل به نقد کشید: ضرورت دارد که به ک
 کرد.



کثرتی از »)مارکس( ــ بلکه سرمایه )هگل( یا روح داری، نه یک درام واحد ــ درام در سرمایه
داری باید نه به نیروهای سرمایه ودریافت پویاییرا باید مد نظر قرار داد. برای درک« های اجتماعیدرام

نهایت نهایت تکثیرشده، بیبی»امر دیالکتیکی )سرمایه/کار( بلکه به نیروهای « رکران، بیرونی، و برتبی»
بسیار « درام واحد»ی موتور آن (. منطق تضاد، به منزله112: 1999رجوع کرد )تارد « کوچک، و درونی

ه گیرد مستقیماً متوجدهنده است. این ادعا که فوکو دوباره پس از تارد به دست میمایه و تقلیلکم
 تر بستگی دارد.فهم مارکسیستی قدرت است که در آن قدرت همواره به یک ساختار اقتصادی عمیق

کند که در پردازی مارکسیستی را با یک حلول عوض میی هرمی مفهومخردفیزیک قدرت جنبه
گوناگون )کارخانه، مدرسه، بیمارستان، و الخ( و فنون انضباطی با یکدیگر « های محصورمحوطه»آن 

هایی هستند که مکانیزم شوند. دلوز در این رابطه اشاره دارد که این ساختار اقتصادی و کارخانهبیان می
گذارند، کنند و اثر میها عمل میها و بدنگیرند که پیشاپیش دارند بر نفسانضباطی را پیشفرض می

ها سایر نیروها و سایر پویاییتوان به داری میوگسترش سرمایهو نه برعکس. در نتیجه برای توضیح بسط
توان ای بین سرمایه و کار هستند اما نمیها آشکارا حاکی از رابطهاستناد کرد. این نیروها و این پویایی

 آنها را به این رابطه تقلیل داد.
مناسبت است، بلکه در ربط و بیکار بیـمنظور این نیست که تحلیل مارکسیستی نسبت سرمایه

نسبت فرمان و اش به تکن تحلیل برای تقلیل جامعه و کثرت مناسبات قدرت سازندهعوض ادعای ای
شود. برخلاف، همین نسبت شود کنار گذاشته میاطاعت که در کارخانه یا در نسبت اقتصادی اعمال می

تر ادغام و یکپارچه شود، یعنی در قالب جوامع انضباطی ست که باید درون چارچوبی گستردهاقتصادی
 قدرت.شان: انضباط و زیستی قدرتفنون دوگانهو 

توان صرفاً با قیود پولی و الزامات اقتصادی ها را نمیبه همین منوال، تحمیل کردارها و انقیاد بدن
ها، های تظاهر )اکسپرسیون(، و مجامع جمعی بیان )قانون، دانشها، ماشینهای نشانهتبیین کرد. رژیم

ای یکسان با مجامع ماشینی های مجامع و به شیوهدندهو الخ( همچون چرخی عمومی، ها، عقیدهزبان
 کنند.ها( عمل میها، مدرسهها، زندان)کارخانه

ناگزیر به تقلیل ماشین کشی( بهمارکسیسم با تمرکز بر تنها یک بعد از نسبت قدرت )یعنی بهره
کو در مورد جوامع انضباطی گسستن از های فوبرد. یکی از اهداف نوشتهتظاهر به ایدئولوژی راه می

ها براساس مایگی توضیح سلطهگذاشتن بیها و درمعرضاقتصادباوری و فرهنگ دیالکتیکی ثنویت
 ست.ایدئولوژی

شان با پسافوردیسم به وجود آییها، این توان آفرینش و تولید مشترک، و وجوه همکثرت تکینگی
مدرنیته جریان دارند. قدرت جوامع انضباطی )چه با فنون  نیامده بودند بلکه در عوض در کل تاریخ

سیاسی( در ابتدا و همواره بر یک کثرت عمل حبس سروکار داشته باشیم چه اصطلاحاً با فنون زیست
ها را باید در مقام تسخیر کثرت یا انگاریها یا دوگانهگذارد. به همین منوال، ثنویتکند و اثر میمی

فایده، یا خطرناک را به طبقات ی آشفته، بیهاخلقها ورد. برای فوکو، انضباطگانگی در نظر آچند
 کنند.یافته دگرگون مینظم

یا کرداری هرجوره را محض خاطر تولید اثرات سودمند تحمیل  ها( وظیفهفنون حبس )انضباط
تعریف و تحدید کنند، مشروط به آنکه کثرت از نظر عددی چندان بزرگ نباشد و فضا نیز خوب می

اند از توزیع کثرت در مکان )با شده باشد )مدرسه، کارخانه، بیمارستان، و الخ(. این فنون عبارت
-ها، تقسیمدادن به کثرت در زمان )با گسستن ژستوترتیبسازی(، نظمتوربندی، محدودکردن، سری

اش اثراتی تقویت نیروهای سازندهزمان، تا با ها(، و تشکیل کثرت در مکانریزی کنشکردن زمان، برنامه
 سودمند از آن استخراج شود.



ثرت، سیاسی )سلامت همگانی، سیاست خانواده، و الخ( به صورت مدیریت حیات هر کفنون زیست
مار است ششوند. اینجا، برخلاف نهادهای انضباطی، کثرت بیتوجه به منشائش، به کار بسته میبی

 شود(.باز است )حدود جمعیت با ملت تعریف می)جمعیت در مقام یک کل( و مکان 
-مان از پویاییلاش به کار فوکو( بسیار به کار تحلیتفسیر دلوزی از فوکو )مستقل از موضوع وفاداری

ذارد. قدرت گهای قدرت و نهادها تمایز می(. دلوز بین نسبت1984آید )دلوز های تفاوت و تکرار می
شان بندیوا یا یکپارچگی و چینهنهادها عامل ادغام و قشربندی قکه ای بین قواست، درحالیرابطه

-ا درون صورتترتیب آنها ردهند و بدینهایشان میهستند. نهادها نقشی بازتولیدی به نیروها و نسبت

د بلکه کنند. دولت، سرمایه، و نهادهای گوناگون منشأ مناسبات قدرت نیستنهای مشخص تثبیت می
کند که یمی قدرت را تحلیل جهازهاشوند. پس فوکو، بنا به تفسیر دلوز، ناشی میاز این مناسبات 

 پذیر تا پارادایم سوژه/کار.وجوهی ردیابی ست و نه بر طبقشان براساس وجوه ادغام و فصل اآرایش
ها یا امکان اند. آنها تنهانشدهبندیچینه وناپذیر، های کامن، ناپایدار، موضعمناسبات قدرت پتانسیل

ها را تعیین یاند که تکینگکنند؛ مناسبات قدرت روابط دیفرانسیلیکنش را تعریف میهای برهماحتمال
رمایه، و غیره( ها با نهادهایی )همچون دولت، سیابی این روابط دیفرانسیلی و تکینگیکنند. فعلیتمی

غصب( و یک فصل  یک ادغام )تسخیر یاسازند توأمان ناپذیر میبندی، و برگشتکه آنها را پایدار، چینه
 آید.به شمار می

 ها بهشان به عنوان تکینگیو همگرا کردن مگنها، یعنی هکردن تکینگیکردن یعنی وصلادغام
-روها میلای نیست عبارت از ردیابی خط عام نیرویی که از لابهسمت هدفی مشترک. ادغام عملیاتی

یابی امتزاجی، یا یم، وحدتکند. ادغام با تجرید، تعمها تثبیت میشکلها و گذرد و آنها را در صورت
طور درت بهیابی روابط قکند. فعلیتمارکسیستی( با تبعیت عمل نمیـ)با استفاده از ادبیات هگلی

یابی علیتدهد. فیا خردخرد روی می« سنگی بر سنگی»تدریجی یا بنا به تصور گابریل تارد به صورت 
ه اند. دلوز ادغام را در مقام روندی معطوف بایست که ابتدا محلی و بعد سیارههاییوع ادغاممزبور مجم

 کند.ها توصیف میها و انبارهها، جریانها و آمیزهبندی مجموع شبکههم
ی )اقتصادی های اجتماعها و ارزشبرد تا از فهم سرشت کمیترا به کار می« ادغام»تارد نیز لفظ 

. سنخ اجتماعی ها چه در مقام تعمیم یا انتزاعی ساده اجتناب ورزدیابیه در مقام تمامیتیا غیرش( چ
ها یا تغیّرهای کوچک بر طبق الگوی حساب انتگرال یا مقدار/کمیت اجتماعی در مقام ادغام تفاضل

 شود. فهم می
ه تفاوتی بین است: تا آنجا ک 1یابی مناسبات قدرت نه فقط الحاق بلکه همچنین فصلاما فعلیت

داری، این فصل، عوض آنکه فصل شوند. در سرمایهنیروها وجود دارد مناسبات قدرت هم اعمال می
های طبقه شان هم ثنویتترینهاست، که مهمتفاوت یا تاگشایی از کثرت باشد، خلق و بازتولید ثنویت

 دار( و جنس )مردان/زنان( هستند.)پرولتاریا/سرمایه
ها و مجامع ها، تغیّرات ممکن منظومهها، باید کمونها و طبقهدودویی، همچون جنسهای بندیگروه

نند. طبقات کنش همکاری نومونادشناختی را تسخیر، رمزگذاری، و کنترل کمولکولی، و احتمالات برهم
های که به تکینگی طور به یک کل جمعیدهند، همینها تقلیل میانگاریگانگی را به دوگانهبس

-ک کل جمعییی کارگر نامی برای دهد. مفهوم طبقهناپذیر تمامیت و وحدت میناپذیر و تحویللیلتق

 ست و نه یک کل توزیعی.

                                                            
نهایت را نیز به کار برد تا فحواهای مدل ریاضیاتی حساب بی( گیری )درمقام حساب دیفرانسیلیا مشتق différentiationتوان است اما حتی می différenciation فصل 1

 کوچک را هم پی گرفت.



کنند که ی متکثری عمل میهاتسخیر و رمزگذاری ترکیبجهاز های جنس نیز به صورت دوگانگی
ن بسیار هزاران شدن ممک نه فقط امر مردانه و امر زنانه بلکه همچنین هزاران جنس بسیار کوچک،

تا به  اندازند. این هزاران جنس باید منضبط و رمزگذاری شوندکوچک میل جنسی را به جریان می
-راشیده میتها دوگانگی مردان/زنان بازگردانده شوند. طبقات اجتماعی حقیقتاً از روی کثرت فعالیت

سازند. یمه صورت یک ثنویت متبلور های ممکن را بها و تعاملکنشخورند، و برهمشوند و نقش می
ان را در شود و آنشدن هزاران جنس تراشیده میـبه همین طریق، تقابل مردان/زنان از روی ممکن

 سازد.ثنویت هنجار دگرجنسگرا متبلور می
وپرداخت قلب کثرت به طبقات و قلب هزاران جنس به دگرجنسگرایی توأمان به صورت ساخت

کند، یعنی هم در مقام تأسیس و رمزگذاری هنجار و هم در سرکوب کثرت عمل میها( و ها )تیپسنخ
ها. این دو وجه از کاربرد قدرت )سرکوب و ساخت( آشکارا هیچ های دیگر شدنکردن کمونمقام خنثی

 2تناقضی با هم ندارند.
کند که میهای جنبش کار، تأیید رفتی ممکن از اقتصادباوری و ثنویتفوکو، برای ترسیم برون

هایی که آن را پذیریکنند و رویتهایی که بیانش میپذیریی تولیدش بلکه با گزارهجامعه نه با شیوه
 شود.آورند تعریف میبه عمل درمی

یعنی نسبت  کنند،پذیر را جذب نسبتی دیگر میپذیر و رویتدلوز و گتاری نسبت فوکویی بین گزاره
-ت بین گزارهسازند. این نسبها برقرار میمانی که خود این ماشینهای تظاهر و مجامع جسبین ماشین

-بت زیربناتوان به نسهای تظاهر، را نمیپذیر، مثل نسبت بین مجامع جسمانی و ماشینپذیر و رویت

 لیل داد.شناسی و ساختارگرایی( تقمدلول )زبانـقدر به نسبت دالروبنا )مارکسیسم( و همینـ
ی ها یا یک مجمع جسمانای از بدنشود آمیزهست که سبب میپذیریرویتزندان یک فضای 

پذیری اره)زندانیان( نمایان و دیده شود. قوانین کیفری، در مقام یک ماشین تظاهر، یک میدان گز
آورد. جرا درمیاکند که تحولات غیرجسمانی را بر بدن به ی بزهکاری( را تعریف میهایی درباره)گزاره
ی صورتش سازند. مجمع ماشینن احکام دادگاه آناً متهمان را به اشخاص محکوم دگرگون میبنابرای

زهکاری( )زندان( و جوهرش )زندانیان( را دارد. ماشین تظاهر صورتش )قوانین کیفری( و جوهرش )ب
 را دارد.

و نه به صورت رد توان به صورت زیربنا و روبنا فکر کپذیر نه میپذیر و گزارهی بین رویتبه رابطه
 جاع دارد.ست که به یک خارج غیرصوری، یک امر کامن، یا یک حادثه اردال و مدلول، زیرا نانسبتی

 
 شودخارج است که حبس می

دانیم یمکند. ی بسیار مهم دیگری دارد که در تعریف جوامع انضباطی به ما کمک میدلوز اشاره
تر، ی بنیادیطرزاند. اما بهیی برای حبس کثرتهازهاجکه مدرسه، کارخانه، بیمارستان، و سربازخانه 

، و شدن شود امر کامن، توان دگردیسیشود. آنچه حبس میاست که حبس میخارج به قول دلوز، این 
ن تغیّرشان کردن تواکردن تفاوت و تکرار همراه با خنثیشان را با خنثیاست. جوامع انضباطی قدرت

ها ممانعت کنند. نقش آموزش بدنکنند و آنها را فرمانبر بازتولید میمیآفرین( اعمال )تفاوتی تفاوت
فتار است. فوکو ناپذیری از کنش، کردار، و رکنی هر امکان تغیّر و پیشبینیاز هرگونه انشعاب و ریشه

« های رفتاریخود کمون»گوید که به ها به عنوان قدرتی سخن میگیر از انضباطدر صفحاتی چشم
 (.53: 2003کو کنند )فودخالت می« شودای که کمون دارد محقق میدر لحظه»د و ربط دارن
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ها، کنند: آنها بدنتردید، نهادهای انضباطی مولدند. آنها خودشان را به سرکوب محدود نمیبی
سازند. اما توأمان ضرورت دارد که فراسوی فوکو تشخیص داد که آنها ها، و الخ را میها، جنسگزاره

کنند موجود را انکار میکنند، نه چون یک ماهیت انسانی ازپیشتر را اختراع میسرکوبی بسیار عمیق
سازند، چون قدرت نیروهای امر خارج، نیروهای امر کامن، را جدا میها و زیستبلکه چون انضباط

 کنند.را جدا می« آفرینتفاوت تفاوت»نیروهای متعلق به پویایی 
نهایت هیولاوشی که اند، اما تنها به شرطی که بیهای تولید ذهنیتقدرت شیوهها و زیستانضباط

ها )مردان/زنان، ارباب/کارگر، شان است )هیولاشدن( به انقیاد بازتولید دوگانگیطور کامنه مأمننفس به
 و غیره( دربیایند.

ری تکرار تا در کردن توان ابداع و رمزگذاکردن امر کامن، یعنی خنثیکردن خارج، حبسحبس
وخالی تقلیل داد. در جوامع وسیله آن را به بازتولید خشکنتیجه آن را از هر توان تغیّر تهی کرد و بدین

اند. در حقیقت یک اطلاعاند یا نهادهای جنبش کار، از شدن بیانضباطی، نهادها، که یا نهادهای قدرت
اینجا و اکنون(، و یک آینده )پیشرفت( ها(، یک اکنون )مدیریت مناسبات قدرت در گذشته )سنت

ها و تغیّرها هستند. علوم اجتماعی که تأسیس و عملکرد این نهادها را موجه و دارند، اما فاقد شدن
سازند از خلال توازن )اقتصاد سیاسی(، یکپارچگی )دورکیم(، بازتولید )بوردیو(، تضاد مشروع می

 دانند.کنند، اما هیچ از شدن نمییا رقابت عمل می )مارکسیسم(، مبارزه برای بقا )داروینیسم(،
کنند، اما زمانمندی حادثه شناختی ــ را سازماندهی و تحمیل میآنها زمانمندی ساعت ــ زمان گاه

گیرند و آن را به صورت استثنایی که باید خنثی شود، خطری که باید اجتناب شود، یا را نادیده می
گذارند. زمان حادثه، زمان ابداع، زمان باید غصب شود )انقلاب( کنار میای همواره استثنایی که وهله

شده محدود و محصور شوند. آنتونیو های قویاً تثبیتالاجلها باید درون روندها و ضربآفرینش امکان
ست، که تصور ی سیاسینگری نشان داده که چطور توان برسازنده یک نابهنجاری یا استثنا برای فلسفه

ی خودش قبلاً نشان داده که د باید به اطاعت از روندهای قدرت برساخته درآید. تارد به شیوهشومی
کنند و چگونه خودشان را ی ابداع و آفرینش را حذف میچرا علوم اقتصادی و اجتماعی هرگونه نظریه

شناسی بوردیو سازند، چنانکه این نکته را هنوز هم در مورد جامعههای بازتولید میدر مقام نظریه
 بینیم.می

مان را دوباره شناسی اکنونهای ممکن در مقام هستیمان در مورد تکثیر جهاناجازه دهید فرضیه
دهند کنند. تنها به یک جهان اجازه میبه دست بگیریم. جوامع انضباطی مثل خدای لایبنیتس عمل می

وان مولد تلقی کرد ــ آنها مونادها را برای تکه رنگ واقعیت به خود بگیرد. از این دیدگاه، آنها را می
قدرت در هر موناد شمول سازند و این جهان از خلال فنون حبس و زیستجهان جوامع انضباطی می

نهایت جهان ممکن دیگر واقعیت یابد. آنها شدن و تفاوت را سد گذارند بییابد. اما آنها سبوعانه نمیمی
 کنند.و کنترل می

های مبتنی بر اصل تضاد شناسی( یا نظریهبر اصل توازن )اقتصاد سیاسی و جامعه های مبتنینظریه
دانند، همان افق را در اشتراک ها مجاز میهایی که این نظریهگرایی و مارکسیسم( و نیز عمل)هگل

دارند: این ایده که تنها یک جهان ممکن وجود دارد. بازتولید قدرت و غصب توان، توازن و تضاد، 
 دهند: زیستن با هم در صرفاً یک جهان ممکن.آمیز به یک مسئله پاسخ میطرزی تناقضبه

آور، با حذف هر دو خارج و شدن، در قرن بیستم راستی حیرتها، به طریقی بهها و روالاین عمل
-سازی و کنترل منطق رویداد، در خنثیشوند، یعنی در خنثیریزی همگرا میهای برنامهمشیدر خط

توانیم از پیروزی بازتولید بر تفاوت ی اجتماعی. میسازی و کنترل آفرینش و تولید تازگی در گستره
مدت باشد. در تواند کوتاهداری چه در سوسیالیسم. اما این پیروزی تنها میبگوییم، چه در سرمایه



کردن خارج ی تارد پیشاپیش شکست این خواست حبسشناسی و فلسفهانتهای قرن نوزدهم، جامعه
نهایت جهان ممکن دیگر. را اعلام کرد، یعنی خواست پیدایش فقط یک جهان تحت انضباط از بین بی

امکانی که درون جهانی یکسان های ناهموبری شکسته شده است، مونادها با ابداع جهان« قفس آهنین»
 اند.یابند از جهان انضباطی گریختهفعلیت می

ینجا و شوند بلکه اند دیگر در جهان انضباطی یکسانی همگرا نمیسازهایی که مونادها میسری
های ستانها شده است، همچون در داشوند. جهان واقعاً تفاوت یا انشعاب انشعاباکنون واگرا می

 ی ممکنات همبودند.بورخس وقتی همه
ربگیرند، به ربتوانند کثرت را دگفته را دوباره به دست بگیریم: طبقات نمیهای پیشبیایید مثال

سازی هنیذکند. هیولا در مقام وجه همان طریقی که دگرجنسگرایی دیگر هزاران جنس را بهنجار نمی
ی سازماندهی هاای در شکلدهد. تنها بعدتر است که تغییر ریشهبه خودش در اینجا و اکنون آرایش می

 شود.قدرت و وجوه کاربردش ایجاد می
هم تازه یست )آنن های هرجورهکردن ذهنیتردن خارج و منضبطکبرای قدرت، مسئله دیگر حبس

ان تکثیر تفاوت رژیم پس از اینکه آنها را از امر کامن، از آفرینش، دور کرده است(. از آنجا که خارج و تو
-دیگر منضبط توان با مدولاسیون غصب کرد. مسئله نهاند، پس آنها را تنها میحبس را از هم شکافته

-رنهاده میبشان در فضایی باز است. کنترل بر انضباط کردندرون فضایی بسته بلکه مدولهشان کردن

 شود.
ی شود بلکه در تواند در مقام استثنا تلقها دیگر نمیزمان حادثه، زمان ابداع، زمان آفرینش ممکن

ر تفاوت و تکرا یی آنچه قرار است متناوباً تنظیم و تسخیر شود دیده شود. منظومهعوض باید به منزله
 ماهو کنترلش کرد.توان خنثی کرد بلکه باید بهرا دیگر نمی

ر کار دبود که این واقعیت جدید خودش را بروز داد حتی اگر دیرزمانی  1968حوالی رخدادهای 
-در جنبش های متفاوت در کل قرن متجلی کرده باشد )در هنر چنانکهبوده باشد و خودش را به شیوه

 رهنگی(.های سیاسی و ف
یون کنترل اند آن نیروهایی که مدولاساما مدولاسیون در مقام وجهی از اعمال قدرت چیست؟ کدام

 کند؟و تسخیرشان می
ام توجهی در خود دارد که مایلهای یافتاری قابلامکان 3(1990)دلوز « مدولاسیون»فهم دلوزی 

طور خطی و پیشرونده گذرد، آنجا که بهی میآنها را در اینجا وارسی کنم. برخلاف آنچه در جوامع انضباط
رویم )از مدرسه به ارتش، از ارتش به ی محصور دیگر میبه محوطه« ی محصورمحوطه»از یک 

شود. از مدرسه دهد که در جوامع کنترلی هرگز کارمان با هیچ چیز تمام نمیکارخانه(، دلوز نشان می
 گردیم و الخ.رویم و از بنگاه به مدرسه برمیبه بنگاه می

ولید و تپذیری شناختی در مورد مدولاسیون در مقام نمودار انعطافدوست دارم این تأمل جامعه
ری قدرت حاکی ذهنیت را با استفاده از مفاهیم جدید زندگی و زندگان که این وجه از عملکرد و اثرگذا

کنیم  قدرت( شروع)زیستشده بر زندگی از آنهاست بسط بدهم. پس ضرورت دارد که از قدرت اعمال
 برد.که فوکو از آن برای تعریف جوامع انضباطی بهره می

 
 از جوامع انضباطی به جوامع کنترلی
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شود. فوکو سیاسی مشخص میی قدرت انضباطی و قدرت زیستسرشت جوامع انضباطی با منظومه
سیاسی فدهم و فنون زیستگوید: فنون انضباطی در انتهای قرن هابهام سخن میدر مورد این نکته بی

 ی دوم قرن هجدهم به وجود آمده بودند.حدود پنجاه سال بعد در نیمه
ها متوجه ست که مثل انضباطقدرت وجه عملکردیقدرت چیست؟ زیستاما منظور فوکو از زیست

ی سیاسهای زیستسازند، فناوریها را دگرگون میکه فنون انضباطی بدنکثرتی هرجوره است. درحالی
ی فرایندهای مختص سازد که همهای جهانشمول را میاند تا آنجا که این کثرت تودهمتوجه یک کثرت

کنند. فنون انضباطی تنها ــ همچون زایش، مرگ، تولیدمثل، و بیماری ــ بر آن نیروگذاری می زندگی
بشر به عنوان گونه، گیرد، یعنی قدرت جمعیت را هدف میکه زیستشناسند درحالیبدن و فرد را می

سیاست گوید، بشر به عنوان روح یا ذهن. زیستهایش میو در سرحدش، چنانکه فوکو در یکی از نشست
 «.کندشناختی نصب میها را درون فرایندهای سراسر زیستبدن»

 ها را با سیاست دولت رفاه تشخیصتوانیم این فناوریراحتی میاگر توصیفات فوکو را پی بگیریم، به
قدرت بارآوری گونه است )سیاست خانواده، کنترل موالید، و الخ(، اما همچنین بدهیم. هدف زیست

ی اند )سیاست سلامت(. با توسعهابعاد، مدت، و شدت امراضی که درون جمعیتی مفروض حاکم
-های صنعتی، خطرات مربوط به ازدستشوند: تصادفهای جدید مداخله نمایان میسازی، حوزهصنعتی

-ی مداخلهدادن شغل )بیکاری(، خطرات مربوط به کهنسالی )بازنشستگی(، و مانند اینها. آخرین حیطه

ی مدیریت قلمرو است: اثرات جغرافیایی و اقلیمی، مدیریت منابع آب، و ی فوکو حیطهی مورد اشاره
 الخ.

پیش از این وجود داشتند از دید فوکو، مسئله در مورد ابداع نهادهای همیار نبود که به بیانی کلی تا 
شده تا اواسط قرن هفدهم بود، یی مؤثرتر از نهادهای ضمانتجهازهای برقراری تفاوت و بلکه درباره

اندازهای فردی و جمعی، امنیت کرد: بیمه، پسشان میخصوصاً نهادهایی که ابتدا کلیسا تضمین
 اجتماعی.

معنایی که به دنبال بازتولید شرایط وجود ست، اما به قدرت در واقع مدیریت زندگیهدف زیست
 یک جمعیت است.

سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، با تیلوریسم و دولت رفاه به بالاترین هر دو فنون انضباطی و زیست
ی حبس و مدیریت جهازهای اوج متناظر است با بازسازماندهی رسند. این نقطهشان میسطح توسعه

شوند. با این همه، فنون جدید ای جدید قدرت به حرکت واداشته میهزندگی، که با نیروها و نسبت
قدرت، از همان پایان قرن نوزدهم در حال تکوین ها شباهت دارند نه به زیستقدرت، که نه به انضباط

 خواند؟توان تکینگی این روابط را تعریف کرد که دلوز روابط کنترل میاند. چگونه میبوده
تواند ما را در مسیر درست قرار دهد. در انتهای قرن نوزدهم، وقتی جوامع بسا گابریل تارد بچه

گروه اجتماعی »دهد که کردند، تارد توضیح مییشان را آغاز میجهازهاوپرداخت فنون و کنترلی ساخت
ها است. منظور تارد از جماعت همان جماعت رسانه« جماعت»نه توده، طبقه، یا جمعیت بلکه « آینده

ها بر همدیگر به اثرگذاری از راه ست که در آن نفوذ ذهنایجماعت گروه پراکنده»هاست: هو روزنام
 (.17: 1989)تارد « دور تبدیل شده است

ی بنیادی این است که شود، یعنی وقتی که مسئلهی جماعت وارد میانتهای قرن نوزدهم به زمانه
هایی که از فاصله و در فضای باز بر ذهنیتهای هرجوره را باید کنار هم نگاه داشت، چطور ذهنیت

کند زمان را تعریف میگذارند. فرمانبری مکان از زمان یک بلوک مکانکنند و اثر میهمدیگر عمل می
بخشد. ونقل، سرایت، و اشاعه از راه دور تجسد میهای سرعت، حملکه خودش را از دید تارد در فناوری



دهد یابند، فنون کنترل و ساخت جماعت مجال میدر مکان ساختار میکه فنون انضباطی اساساً درحالی
 شود.هایش را برجسته کرد. جماعت از خلال حضورش در زمان ساخته میکه بتوان زمان و مجازیت

ی دوم قرن بیستم به بعد شان را از آغاز نیمهتارد سه پدیده را که جوامع کنترلی و آرایش گسترده
اش ( پیدایش همکاری بین مغزها و کارایی1شان به فهم درآورد: )ن زمان زایشکنند در همامشخص می

ی کنش از راه دور که توان ی فناورانهجهازها( افزایش 2تکه؛ )ها، شبکه و چهلها و اتصالبا جریان
، دهند: تلگراف، تلفن، سینماشان را افزایش میکنند و دامنهکنش از راه دور مونادها را دوچندان می

-ها، یعنی ساختگیری جماعتسازی و انقیاد: شکل( فرایندهای متناظر ذهنی3تلویزیون، اینترنت؛ )

 دهد.بودن که در زمان روی میوپرداخت یک باهم
-طرز قابلآورند که بهپردازی خودشان را پدید میها و فرایندهای ذهنیتجوامع کنترلی فناوری

اند. ماشین )اجتماعی و پردازی جوامع انضباطی متفاوتیتها و فرایندهای ذهنتوجهی با فناوری
فناورانه( تظاهر ]به مفهوم بیان، تجلی، ظهور و بروز، نمودیابی[ را نه تنها همچون آمال مارکسیسم و 

هندسی استراتژیک کنترل بیشتر به مکانتوان به ایدئولوژی تقلیل داد بلکه هرچهاقتصاد سیاسی نمی
شود. در و از خلال ماشین تظاهر است که حادثه خودش جهان اجتماعی تبدیل میفرایندهای ساختن 

 آورد.ها به عمل درمیکند و خودش را در بدنرا در نفوس بالفعل می
ادغام و فصل قوای جدید و روابط جدید قدرت از طریق نهادهای جدید )آرای همگانی، ادراک 

گیرد. در جوامع کنترلی، روابط راه دور( انجام می جمعی، و هوش جمعی( و فنون جدید )فنون کنش از
قدرت از خلال کنش از راه دور یک ذهن بر ذهنی دیگر، از خلال توان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مغز، 

وسایل مکانیکی که برای پیشبرد فراگیر کنش »آید: شود، به بیان درمیکه با فناوری وساطت و غنی می
 (.58: 2003)تارد « دهندشان ادامه میاند به پیشرفتار، چاپ( طراحی شدهالقایی رهبر )واژگان، نوشت

شود های عمل از راه دور مشخص میترتیب سرشت نهادهای جوامع کنترلی با کاربرد فناوریبدین
 های ترمودینامیکی )جوامع انضباطی(.های مکانیکی )جوامع حاکمیتی( یا فناورینه با فناوری

 
 هاو جماعتها، طبقات، توده

ها، شود، یعنی در مقام قضاوتی عمومی بیان میاگر همکاری بین مغزها در ابتدا به صورت عقیده
شود، پس به صورت آفرینش گیرند و به آنها باور میطور مشترک شکل میها، یا احکامی که بهداوری
طور یزیون و اینترنت بههای تلویابد که آنها نیز به لطف فناوریهایی گسترش میها و مفهومدرک

شود )یعنی در مقام ادراک جمعی و هوش جمعی(. اینترنت گیرند و به آنها باور میمشترک شکل می
 کند.ی عمومی، ادراک، و هوش جمعی را الحاق  و فصل میهای گوناگون عقیدهدگردیسی

جماعت گوناگون است ها چراکه ای هم که شده جماعت ــ یا در عوض جماعتاما بیایید برای لحظه
بودگی را در نظر بگیریم. سپهر همگانی شکلی از شان برای کنش و باهمــ و دستاورد بدیع

« هرجوره»تفاوتی کارکردی ذهنیت پذیری و بیست که به بهترین نحو تظاهر شکلپردازیذهنیت
ی حذف رند یک رابطهها در رابطه با هم دا)موناد( است، یعنی بیانش. نسبت تعلق که افراد و جماعت

تواند به یک طبقه یا توده تعلق داشته باشد، اما و همانندی نیست: گرچه یک فرد در آن واحد تنها می
شناختی شناسی جامعههای متفاوتی متعلق باشد )با استفاده از لفظتواند به جماعتدر عوض توأمان می

ست های ممکن متفاوت، مثل هنرمندین جهانجاری، نوعی عضویت چندگانه(. فرد نزد تارد، با فراگرفت
ست، اما درون ش بیرون بگذارد. او انسانی چندگانه و تقلیدباز اجمهورخواست او را از که افلاطون می

 های گوناگون.یاب جماعتپویایی برسازنده و تحول



ع شدن است که در جوامهای جدید اجتماعیهای نو و شکلاین جماعت تظاهر آن دست ذهنیت
تر گیری جماعت یک تکامل ذهنی و اجتماعی بسیار پیشرفتهشکل»انضباطی ناشناخته بودند. در واقع، 

 (.39-38: 1989)تارد « گیرداز تشکیل توده یا طبقه را مفروض می
شود: ی ممتاز تارد نزدیک میبیشتر به استعارهها، جامعه هرچهواقسام جماعتبا پیدایش این انواع

ست، «تقریباً آنی»یابند که شوند و شیوع میها، ابداع و تقلید به اسلوبی پراکنده میتمغز. در جماع
ست که کنش از راه هاییهم به لطف فناوری، و این«مثل پخش یک موج در محیطی کاملاً کشسان»

شات مغزی ی یک اسنپعکاسانهسازند )یعنی بازتولید شبهدور یک ذهن بر ذهنی دیگر را ممکن می
که « شتابیممی»پذیری جامعه« به سمت این ایدئال عجیب»سطح حساس مغزی دیگر(. با جماعت  با

، چنانکه امروزه در «کننددر هر لحظه همدیگر را از خلال ارتباطات چندگانه لمس می»در آن مغزها 
 (.39شود )همان: اینترنت ملاحظه می

های مذهبی، بیشتری بر تقسیمهرچهبا وضوع و اثرگذاری »تقسیم جامعه به تکثری از عموم 
شود. های مزبور نمیتقسیم جامعه جانشین تقسیم«. شوداقتصادی، زیباشناختی، و سیاسی منطبق می

-وخیزها و انشعابهمکاری بین مغزها و روابط بینامغزی، جماعت حدومرز افت« محیط کشسان»در 

های اجتماعی را که توسط طبقات و گروه صداییهای صلب و تکبندیکند که قسمتهایی را معلوم می
تر انبوهتر و هرچهگستردههایی جدید، که هرچهبندیگروه»کند: شوند بازفرموله مینمایندگی می

نهادگی و های قدیمی یا با برهمبندیخوانیم، با نشستن به جای گروههستند و آنها را جماعت می
مد از عادت و نوآوری از سنت پیروی کنند بلکه همچنین شوند که انطباق با آنها، نه تنها سبب می

-های پایانهای انسانی و تعارضپیوندیهای واضح و مداوم بین انواع مختلف همجایگزین تقسیم

بندی کامل و متغیر )با حدومرزهایی محوشده( در فرایند احیای دائمی و ناپذیرشان با یک قسمت
 (.70)همان: « شوندی متقابل میرخنه

شوند. شوند، یا به زبان دلوز، قلمروزدوده میبندی اجتماعی منعطف میبنابراین، فرایندهای قسمت
پردازی پس از فروپاشی طبقات اجتماعی قطعاً از دشواری تصور و فهم این فرایندهای جدید ذهنیت

ت که های متحرک و متغیر منوط اسبندیطرفی به دشواری فهم قوانین ساخت و تغیّر این قسمت
نظر عاری از مبانی عینی باشند و از طرف دیگر به سنت نظری مارکسیستی منوط است که وجوه به

 دهد.ها را به ایدئولوژی تقلیل میپیوند بین جماعت
پایان یافت، و اولین بار  1884به ذهنش خطور کرد، در 1879تخیلی که در تارد در داستانی علمی

گذارد: ار از جوامع انضباطی به جوامع کنترلی را در اختیارمان میمنتشر شد، سنتز مؤثر گذ 1896در 
: 2000)تارد « رسدحکومت خودرأی عقیده که پرقدرت شده پس از رژیم آنارشیک طمع از راه می»

های استثمار و انقیاد که مختص توان به مکانیزم(. کارکردهای سیاسی و اقتصادی رأی و نظر را نمی35
 ازارند )رژیم آنارشیک طمع( حواله داد.جوامع انضباطی و ب

ی سابقهها، به فنون بیها، گردش دانش، مصرف، و دیگر کنترلکنترل عقیده، زبان، رژیم نشانه
ی و در فلسفه 20ی قدرت اشاره دارند که پس از تارد در کار باختین در روسیه دوران شوروی در دهه

 شوند.وصف می 1968دلوز و گتاری در حوالی 
های بیان، و نشانگان درون جهان ها، صورتدهد که چطور کثرت زباناختین به ما نشان میب

آیند که با تحمیل خودش شوند و به فرمانبری از زبانی درمیداری )چندزبانیت( سرکوب میپیشاسرمایه
: 2004اتو شود )لاتزارزبانیت( تبدیل میگذاری هنجارین بیان )تکدر مقام نیرویی اکثریتی به قانون

ترازگردانی کنند که با همرا توصیف می« اکثریت»ی (. دلوز و گتاری فنون ساخت کثرت به منزله4فصل 



توان کند و در آن میکنند که به صورت یک استاندارد عمل میها مدلی تولید میو برابرسازی تفاوت
 ها را مشاهده کرد.الگوی ساخت و سنجش مخاطبان تلویزیون یا عقیده از خلال برآوردپیش

کار، برای فهم این فنون کنترل ـکشی یا استثمار، با اتکا بر نسبت دیالکتیکی سرمایهمفهوم بهره
اند اند و اغلب نسبت به آن پیشدستی داشتهداری بودهای بیان کثرت که ملازم ظهور سرمایهنشانه

 مطلقاً نابسنده است.
شوند بلکه بر آنها سوار فنون انقیاد در جوامع انضباطی نمیفنون انقیاد در جوامع کنترلی جانشین 

دارانه را ناپذیر انباشت سرمایهفرض اجتنابشوند، تا آن اندازه که امروزه پیشبیشتر متجاوز میو هرچه
 کنند.ایجاد می

زبانیت(، بدون هر دو استثمار و انباشت سرمایه بدون دگرگونی کثرت زبانی به مدل اکثریتی )تک
 اند.سادگی محالای سرمایه بهزبانی بیان، و بدون ساخت قدرت نشانهتحمیل رژیم تک

 
 زندگی و زندگان

ی بنیادی تسخیر کثرت در فضایی باز های تظاهر وسیلههای کنش از راه دور و ماشیناگر فناوری 
ه در این مناسبات قدرت ای کی عمومی در ابتدا نهاد کثرت باشد، آنگاه نیروهای تازهباشند و اگر عقیده

 اند؟یابند کدامتجلی می
ی ی مدولاسیون برگردیم. برای فهم همهتوانیم به انگارهتنها پس از تعریف این نیروهای جدید می

فحواهای موجود در این انگاره باید مفاهیم زندگی و زندگان را بکاویم زیرا در تحلیل نهایی زندگی و 
 اند.ی مدولاسیونزندگان ابژه

ی انسانی اند، آنها به سمت هستی زنده تا آنجا که متعلق به گونهسیاسی متوجه زندگیفنون زیست
خواهند زندگی متأثر از بیماری، بیکاری، کهنسالی، و مرگ را تنظیم شوند. آنها میباشد هدف گرفته می

اند، اما به جه زندگیشان بازتولید یک جمعیت است. فنون کنترل نیز متوکنند: زندگی مورد ارجاع
معنایی بسیار متفاوت. اینجا باید مفهوم دیگری از زندگی )و از موجود زنده( را به کار گرفت تا قدرتی 

 کردن آن دارند.را فهمید که این فنون سعی در مدوله
ی قدرت فوکو است. نیچه، برای این مهم باید به نیچه برگردیم که منبع الهام حقیقی در پس نظریه

های اش برای نقد نظریهشناسی و تنکارشناسی زمانهچون تارد، اغلب اوقات از دستاوردهای زیستهم
دهد اش به ما مجال میشناسی مولکولی با آغاز از بدن زنده و تنکارشناسیکند. زیستسوژه استفاده می

چون تارد، در تا خودمختاری، استقلال، و وحدت خود نزد فیلسوفان را زیر سئوال ببریم. نیچه، هم
ها )موجوداتی با خواست، ی بدننهایت کوچک سازنده، در کثرت موجودات بی«مولکولی»شناسی زیست

شان، مفهومی از ذهنیت را کشف هایشان و در شکل سازماندهی سیاسیاحساس، و اندیشه(، در نسبت
 کانتی و وجوه کنش و رنج آن فرق دارند.« من»کند که با می

هیچ وجود »و جز این « زیدموجود می»تواند بگوید که شناسی میا آغاز از زیستدیگربار نیچه ب
شناسی مولکولی توان از مطالعات زیستتری از زندگان را میاما چه تعریف کلی«. دیگری در کار نیست

ی یابی امر کامن( مشخصهی دوم قرن نوزدهم استنباط کرد؟ حافظه )توان فعلیتنیمه
شان از زندگان قرار های متفاوت، در کنه تعریفت که هر دو نیچه و تارد، به شیوهسناپذیریتحویل

شان، خصوصاً در دهند. تارد و نیچه به یک میزان این تعریف از زندگان را در آثار علمی زمانهمی
 یابند.ی فرگشت، میهای ارنست هکل دربارهکتاب

ی مونادهای نهایت کوچک بدن )پلاستیتودها(، همهی عناصر بیشناسی آلمانی همهبرای این زیست
که این مشخصه )یا قابلیت و استعداد( در نازندگان وجود ندارد. تارد ای دارند، درحالیارگانیک، حافظه



کند. از دید او، هکل یک تفسیر ی کثرت تفسیر میشناسی مولکولی هکل را در پرتو نظریهزیست
 آورد.ی فرگشت فراهم میگیر از آموزهعاً چشمیا لایبنیتسی واق« مونادشناختی»

ست. تعریف شناسی و تنکارشناسیاین تعریف امر زنده در مقام حافظه موضوعی همیشگی در زیست
ذات امر زنده حافظه »رو فرقی با تعریف هکل ندارد: هیچشناسی مولکولی معاصر بهزندگان در زیست

های حیاتی با بازتولید خودشان گذشته را به اکنون رتاست، نگهداشت فیزیکی گذشته در اکنون. صو
 (.64: 2002)مارگولیس و ساگان « کنندهایی را برای آینده ثبت میدوزند و پیاممی

ی کند(، بدون این زنجیرهاز دید تارد، بدون حافظه، بدون این نیرو )یا آن دیمومتی که حفظ می
حسکرد، هیچ زندگی، هیچ زمان، هیچ اندوختن، و از  کند، هیچباروری که قبل را در بعد منقبض می

تارد، جهان بدون این دیمومت « پیرو»رو هیچ رشدی در کار نیست. برای برگسون، به عنوان اولین این
طور نامعین تکرار شود که هر لحظه از نو آغاز کند. جهان اکنونی خواهد بود که خودش را بهمجبور می

خودش است. خود ماده بدون این دیمومت محال خواهد بود. آفرینش و تحقق کند و همواره برابر با می
 گیرد.یابی و تکرارشان را پیشفرض میامر محسوس فعالیت حافظه و توجه و نیز توان فعلیت

ست که آنچه را دیگر نیست درون آنچه هر حسکرد، با گسترش خودش طی زمان، مستلزم نیرویی
ی حسکردها کند. بدون این نیرو، همهکه مرده را در زنده حفظ میکند؛ یعنی دیرندی هست حفظ می

شوند و با نهادهای به تحریک صرف تقلیل خواهند یافت. نیروهایی که با همکاری بین مغزها بسیج می
اند. تعریف ترتیب، همان قوای حافظه و توجهشوند، بدینی عمومی و الخ( تسخیر میجدید )عقیده

 است.« کوشش حیاتی مغز»و برای تارد « لاش فکریت»توجه برای برگسن 
ی مغز شناسی مولکولی جدید و مطالعات دربارهست که با زیستایی تفاوت اولین فلسفهفلسفه

شناسی و کند. کار برگسون به زندگان ربط دارد، نه فقط چون مستقیماً با زیستوپنجه نرم میدست
ی حافظه، زمان، و هایش دربارهتر به خاطر پژوهشبیانی دقیقشود بلکه به ی تکامل مواجه مینظریه

 اش: امر کامن و امر بالفعل.وجوه کنش
هیولی و ی مشهور ی خاطرات کامن است )مخروط وارونهحافظه، از دید برگسن، همبودی همه

شوند و به نهایت باز میشود که در رأس ــ حیث کامن ــ تا بیای ایجاد مینهایت دایرهبا بی حافظه
ای در شوند(. یادآوری چیزی عبارت نیست از جستجوی خاطرهسمت قاعده ــ امر بالفعل ــ بسته می

کردن حافظه، انگار که لای کمدی را بگردیم. یادآوری چیزی ــ مثل هر فعالیت ذهنی دیگر ــ بالفعل
وخالی. برگسن یدی خشکیک امر کامن است، و این تفعّل یک آفرینش یا یک تفرّد است و نه بازتول

کند که همچون در برداشت تارد هر دو حافظه و توجه توصیف می« کار فکری»این فرایند را در مقام 
 شود:را شامل می

پس بدون توجه، هیچ حسکردی در کار نیست... پس توجه چیست؟ یک پاسخ شاید این باشد که 
ای ملازم که هر کنش ماهیچهرد که همینست برای تصریح یک حسکرد نوظهور. اما باید دقت کتلاشی

 (337: 1895شناختی تلاش مزبور همانا میل است. )تارد ی مطلقاً رواناز بین برود، جنبه
شوند، به نیروهایی اجتماعی و اقتصادی بدل وسیله بالفعل میهایی که بدینحافظه، توجه، و نسبت

وت و تکرار کنترل و استثمار شود. دلوز با وفاداری ی تفاگردند که باید به تسخیر درآیند تا منظومهمی
« ها وجود ندارندیک زندگی هیچ مگر کمون»تواند تأیید کند که در نسبت به همین سنت فکری می

 (.1995)دلوز 
توانیم به مفهوم مدولاسیون برگردیم. تسخیر، کنترل، و تنظیم کنش از راه دور یک ذهن اکنون می

ها و باورها، و از خلال های میلدهد: از خلال مدولاسیون جریانمی ق رویطریبر ذهنی دیگر بدین
 شوند.ها در همکاری بین مغزها مینیروهایی )همچون حافظه و توجه( که سبب گردش این جریان



ها مطرح است، اما اکنون ی بدنرت، همواره مسئلهی وجهی از اعِمال قددر مدولاسیون، به منزله
وامع جهای مورد بحث است. جوامع کنترلی )برخلاف ی بعد غیرجسمانی بدندربارهمسئله در عوض 

ه از دید فوکو ککنند. بشر به عنوان روح یا ذهن، ی روحی و نه بدنی نیروگذاری میانضباطی( بر حافظه
 شود.قدرت بود، اکنون برجسته میی زیستتنها در نهایت امر ابژه

ایی اعمال ههای کنش از راه دور تصویر، صدا، و دادهیق فناوریی کنترلی قدرتش را از طرجامعه
زاراتو های مدولاسیون و تبلور امواج الکترومغناطیسی )لاتکند که کارکردشان همچون ماشینمی

های بلور بستهتهای مدولاسیون و )رادیو و تلویزیون( یا ماشین های الکترومغناطیسی( و ارتعاش1998
ونادها با استفاده های دیجیتال( است. این امواج غیرارگانیک امواجی را که ما و شبکهها )کامپیوترهبیت

 کنند.گذارند دوچندان میاز آنها بر همدیگر اثر می
رای تارد، کنش بینیم. در حقیقت بهایی از این موقعیت را پیشاپیش در انتهای قرن نوزدهم مینشانه

یافت، ، هر حسدارد. اولی دیگر، خودش را به دو طریق نگاه میاندازی یک ذهن بر ذهناز راه دور، نقش
 کل موج نفس، به»شده، یا شود. دوم، هر انطباع بیاناندازی در حافظه حفظ و تکرار میانطباع، یا نقش

« کشد.ا میشوند به درازطور نامعین دستخوش فرگشت میپایانی که بههای بیزنییک معنا، در موج
ز طریق ی فناورانه اجهازهاسازند و ها خودشان را براساس قواعدی مشخصی متجلی میزنیاین موج

 کنند.دخالت در همین قواعد عمل می
کنند، عمل می ای هستند که بر انرژی غیرارگانیک یا بر امر کامناگر حافظه و توجه موتورهای زنده

ن را، از هایی مصنوعی که خودشاهاند، حافظهای کنش از راه دور موتورهای مصنوعیآنگاه فناوری
 آورند.مجتمع درمی کنند و به صورتوجور میرهگذر تداخل با کارایی حافظه، با موتورهای زنده جفت

یروهای یی هستند که از خلال مدولاسیون نجهازهاکردن زمان های متبلورکردن یا مدولهماشین
-سیله به پیشوبین مغزها مداخله کنند و بدینتوانند در رویداد و در همکاری درگیر در این روند می

امواج یا )با  های هر فرایند ساخت ذهنیت هرجوره تبدیل شوند. متعاقباً، این فرایند به هماهنگیشرط
 برد.وام از عبارت باختین( به چندصدایی شباهت می

شناختی خصایص زیستپس ضرورت دارد که زندگی در مقام حافظه را از زندگی در مقام مجموعه
ی موجود در مقوله« زیست»ی انسانی )مرگ، زایش، مرض، و الخ( متمایز کرد. به عبارت دیگر، باید گونه

ای یکسان مواردی متفاوت را قدرت را از زیست موجود در حافظه متمایز کنیم. برای آنکه با واژهزیست
اش )یعنی توجه( را شش حیاتیکوتوانیم مناسبات جدید قدرت را که حافظه و گذاری نکنیم، مینام
سیاست تعریف کنیم. ذهن 4سیاستگیرند، به خاطر نبود لفظی بهتر، با عنوان ذهنی خودشان میابژه

گیرد و متوجه کنترل تر از همه توجه را دربرمیشود. مهم)مجموع فنون کنترل( بر مغز اعمال می
 سیاست مدولاسیون حافظه است.ترین کارکرد ذهناش است. پس مهمحافظه و توان کامن

، اما جوامع ی بدنی قالب ریختندهایی در سطح حافظهها را اساساً با ایجاد عادتها بدنانضباط
 .سازندی روحی میهایی را اساساً در سطح حافظهکنند و عادتکنترلی مغزها را مدوله می

خانه، و الخ(، ها، مدرسه، کارندانشود )زها تضمین میرا داریم که با انضباط ریزی بدنپس قالب
و الخ(، و  شود )دولت رفاه، سیاست سلامت،قدرت سازماندهی میمدیریت زندگی را داریم که با زیست

های هرتزی شوند )شبکهتنظیم می سیاستاش را داریم که با ذهنهای کامنمدولاسیون حافظه و توان
نظر وپرداخت ادراک و هوش جمعی(. از مساختی عمومی، تصویری و تلماتیک، ساخت عقیدهصوتی
 ، جماعت.ی کارگر )در مقام یکی از وجوه حبس(، جمعیتشناختی این دنباله را داریم: طبقهجامعه

                                                            
بالاترین بخش نفس است، یعنی خرد، بلکه همچنین باید بدانیم که امروزه نامی ( در ارسطو به معنای noûs)یا  noosتراشی نه تنها باید بدانیم که برای فهم این نوواژه 4

 ست.ی سرِور اینترنتیکنندهبرای یک تأمین



 سازد.ی کنترلی را میشان، جامعه، و نه فقط آخرینجهازهای این مجموعه
، جانشین مت مقاصدی ناهمگناند و در خدی دوران متفاوتیمتفاوت قدرت، که زادهجهاز این سه 

ترین مدل از ی کاملشوند. آمریکا امروزه نمایندهسوار میشوند بلکه در عوض جمع و همهمدیگر نمی
ی انضباطی حبس در آمریکا جهازهاکند. قدرت را به هم الحاق میجهاز ست که سه ی کنترلیجامعه

کشد. دو میلیون زندانی ساکن ها میر به زنداناند، خصوصاً وقتی کاای داشتهالعادههای خارقپیشرفت
ی انضباطی هرگز های امروز آمریکا نمایانگر کل درصد جمعیتی هستند که هیچ جامعهدر زندان

شوند بلکه برعکس بسط قدرت برای مدیریت زندگی محو نمیی زیستجهازهانتوانسته به آن برسد. 
اجتماعی به تأمین کاری، از بیمه در برابر خطرات اجتماعی شوند: از تأمین یابند و عمیقاً دگرگون میمی

)بیکاری، بازنشستگی، بیماری( به مداخلات در زندگی افراد که آنها را به اشتغال یا به بردگی در کاری 
ی دوم قرن ظهورشان به نیمه سیاست )که تاریخ اولینی جدید ذهنجهازهاکند. فرودستانه زور می

شان به اند. تفاوت بینسابقه شدهه لطف انفورماتیک و تلماتیک دچار گسترشی بیگردد( بنوزدهم برمی
سیاست به دیگر مناسبات قدرت توانیم بگوییم که ذهناست. می« قلمروزدایی»ی تعبیر دلوز در درجه

ترین سطح است )در کمون کند چراکه عملکردش در قلمروزدودهشان میدهد و بازسازماندهیفرمان می
 بین مغزها(. کنش

ای شاهد رونق نهادهای انضباطی هستیم. برای نمونه، در هر صورت صحت دارد که در سطح سیاره
ها، نه در حال پسروی بلکه برعکس در حال هر دو کارخانه و کار، بنا به فهم مارکس و اقتصاددان

میلیون کودک بین سنین  246( اشاره کرده که ILOالمللی کار )اند. سازمان بینوکمالی تمامتوسعه
طور مشابه، به کشورهای غربی، رژیم دستمزد در قیاس با سال اکنون مشغول به کارند. به 17تا  5

های مزبور شود که پدیدهی فوردیسم در حال گسترش است. اما این باعث تغییر این واقعیت نمیدوره
وانی فهم این تغییر بر مبنای پارادایم خورند که عمیقاً تغییر کرده است. ناتدرون پارادایمی نقش می

 کار در سطح سیاسی حتی از سطح نظری هم بارزتر است.ـسوژه
پردازی سیاسی و دارانه نیست، نه دیگر مدل ذهنیتافزایی سرمایهکار صنعتی دیگر در مرکز ارزش

که بتواند ست ست، نه در حقیقت نیرویی انحصاریی نیروهای اجتماعیاجتماعی معتبر برای همه
کردن جوامع کنترلی را تولید کند. در کشورهای غربی، دستمزد شکلی های سیاسینهادها و شکل

کشی های هرجوره بهرهداری از تعاون و ظرفیت ابداع ذهنیتماند که در آن سرمایهمسلط باقی می
ست ها و آرزوهاییهنیتاند که بیانگر ذها منفجر شدهها و مرتبهکند، هرچند درون کثرتی از فعالیتمی

 توان آنها را به مفهوم سنتی طبقه تقلیل داد.که نمی
هاست. مسئله صرفاً این نیست که بگوییم کار صنعتی دیگر در دارتر از این حرفاما ماجرا ریشه

های جدید فعالیت را فهرست کردیم، که تمام شکلدارانه وجود ندارد. همینافزایی سرمایهمرکز ارزش
شان با کار بازتولیدی ــ ها، و زندگی ــ در تجمیعها، دانشها، عاطفهکه تأیید کردیم که زبانهمین

ایم: سازد نفهمیدهاز آن را ممکن می کشیشوند، آنگاه هنوز آن پویایی را که این آفرینش و بهرهمولد می
 پویایی مزبور را ببینیم.گذارد کار است که نمیـپویایی تفاوت و تکرار. این پارادایم سوژه

 
 جنبش کار و جوامع انضباطی

برای تکمیل پژوهش فوکو در جوامع انضباطی ضرورت دارد که مناسبات این جوامع با نهادهای 
ها به وجود جنبش کار را بررسی کنیم. این نهادها، که در ابتدای قرن نوزدهم و بر ضد منطق انضباط

های بنیادی در عملکردهای حبس تبدیل شدند. دندهم به چرخآمدند و گسترش یافتند، در قرن بیست



-داری و سوسیالیسم بود، خصوصاً در سیاست برنامهای برای همگرایی بین سرمایهقرن بیستم مرحله

-ناپذیری، عدمی اوج جوامع انضباطی و تحقق منطق بازتولید است. پیشبینیریزی، که نمایانگر نقطه

پردازی هیولایی نهفته ی تفاوت و تکرارند، همراه با ذهنیتمفروض منظومه قطعیت، و امکان تغیّر، که
هماهنگی »در این منظومه، موکداً در هر دو سطح اقتصادی و اجتماعی رمزگذاری و خنثی شده بودند. 

ریزی های برنامهمشیطی جنگ سرد، بدون هرگونه تفاوت اساسی، در هر دو خط« بنیادپیشین
 دارانه تجسد یافته بود.ایهسوسیالیستی و سرم

ای سوسیالیستی و لنینیستی بود که راتنو ریزی ایدهی برنامههیچ نیازی نیست یادآور شویم که ایده
ی کارمندان ارشد دولتی پس از طی جمهوری وایمر آن را به دست گرفت و بعدتر به هواوهوس همه

 جنگ جهانی دوم تبدیل شد.
های هجدهم و نوزدهم ویژگی خاصی دارد، آنگاه وامع انضباطی قرنریزی در قیاس با جاگر برنامه

ی گوهر و کند وقتی به منزلهباید این خصوصیت را در نقش و کارکردی دید که کار در آن ایفا می
ی تنظیم کل جامعه نشان شود. کار خودش را به صورت مؤثرترین وسیلهریزی درک میمعیار برنامه

، یا کارگران ouvriers spécialisésی کارگر جدید )گذاشت که طبقهکار نمیها، داد. در کارخانه
ترتیب غیرماهر( خودش را در مقام کثرت بروز دهد و وضعیت دستمزدها را به نقد بکشد، و بدین

و در  1970ی ی کارگری و نهادهای سیاسی جنبش کار تا دههی کارگر را منضبط کرد. اتحادیهطبقه
ی مهارت، در مقام یک سوژهبر ضد ظهور کارگران غیرماهر، یا متصدیان بی 1980ی فرانسه تا دهه

شان از ی کارگر بنا به فهم مارکس نداشت( و بر ضد امتناعسیاسی جدید )که دیگر تناظری با طبقه
 کار بازتولیدی جنگیدند.

تماعی )تأمین شده، دسترسی زنان، کودکان، و کهنسالان به حقوق اجریزیی برنامهدر جامعه
شود: حتی تولید و بازتولید هنجار دگرجنسگرا نیز دستخوش اجتماعی( دستخوش دستمزد کارگران می

قدرت، حبس و مدیریت زندگی، را با هم تجمیع و سوار ها و زیستی کار، که انضباطشود. ایدهکار می
محقق « قفس آهنین»ر در مقام وسیله خطوط بیرونی جامعه را با استفاده از اصطلاح وبکند و بدینمی
کند. کار همچنین به توان مقوم و نوردد و پیکربندی میریزی را درمیسازد، کاملاً نهادهای برنامهمی

شود )مثلاً جمهوری ایتالیا بنا به اعلام ی ناشی از فروپاشی فاشیسم تبدیل میهای تازهقانونی جمهوری
 شود(.روشن قوانینش بر کار استوار می

ی روابط اجتماعی و آیا این یعنی فوکو بر اشتباه بود و مارکس محق؟ پس آیا کار بنیان همه پس
شده و ریزیقدرت است؟ برای پاسخ به این پرسش ضرورت دارد که تفاوت اساسی بین جوامع برنامه

فوردیسم، ریزی و جوامع انضباطی موجود پیش از جنگ جهانی اول را برجسته کنیم. با ظهور برنامه
ی ساختن جهان بنا به سخن مارکس نیست. در فوردیسم، «خودانگیخته»شناختی کار دیگر توان هستی

اش به منطقی سیاسی مقیدند که آن را در مقام گوهر و معیار جامعه برقرار توان کار و ظرفیت تنظیمی
شوند، آنگاه ر آن ایجاد میشود که روابط اجتماعی بای پدیدار میسازد. پس اگر کار در مقام زمینهمی

سازد بلکه در عوض علتش این است که سازش علتش دیگر این نیست که کار جهان اجتماعی را می
سازد. ی کار برمیهای کارگری، مالکان، و دولت خودش را حول ایدهاجتماعی و سیاسی بین اتحادیه

ای استوار است که از خلال ادغام ههایی کارگرسالاراندر نتیجه، تقسیم ژئوپلیتیک جهان بر پویایی
ی تفاوت و تکرار را بازتولید، خواهد هر منظومهنهادهای جنبش کار درون منطق بازتولید قدرت می

ترتیب به میانجی کار با هم تلاقی کنترل، و خنثی کند. بازتولید اقتصادی و بازتولید سیاسی بدین
ناپذیر ای از بحران دورودراز و برگشتم را در مقام مرحلهتوانیم قرن بیستشوند. میکنند و همایند میمی

های مؤسس خود و جهان دیده شوند. اگر هم تا آنجا که آنها در مقام توانکار و سوژه تلقی کنیم، آن



پارادایم سوژه/کار پس از جنگ جهانی دوم به صورت سیستم رگولاسیون یا نظام تنظیم عمل کرد، 
 ی سراسر سیاسی بود.چندگانهآنگاه علتش فقط یک تعیّن 

ودریافت فرایند ساختن جهان از خلال مفهوم پراکسیس نقشی ی دوم قرن بیستم، درکدر نیمه
ی مارکس کارانه یا در بهترین حالت نقشی تنظیمی را در برابر روابط قدرت ایفا کرد. اگر نظریهمحافظه

رود، آنگاه یک تا کمون پاریس پیش می 1848ی مبارزاتی داشت که از روزگار اثراتی انقلابی در چرخه
 توان دید که این نظریه در مقام یک ابزار نیرومند ادغام عمل کرده است.قرن بعد می

اند. فوردیسم و چندان باشکوه در تاریخ جنبش کار را فراموش کردهی نهامروزه، بسیاری این مرحله
انگاشتن تاریخ این نیز با رازآلودکردن و نادیدهکنند، که ستایش میطور پسینی بههایش را قطعیت

 معادل است.
-دار( خنثیی هواداران )سوسیالیست و سرمایهبر اشتباه نبودند که همه 1968های حوالی جنبش

های )سوسیالیست و دانستند. بروکراتشان میی تفاوت و تکرار را در مقام دشمنانسازی منظومه
ها درستی در مقام نگهبانان قفس آهنین و تحمیل ثنویتشده بهریزیی برنامهدار( جامعهسرمایه

ی گسست دقیقاً نقطه 1968گفته را ادامه بدهیم، آنگاه های پیشتشخیص داده شده بودند. اگر مثال
 و گریز از منطق طبقه و هنجار دگرجنسگرا بود.

کردن جامعه ای برای منضبطلهدارها و دولت جنبش کار را در مقام وسیها پس از آنکه سرمایهمدت
گذرانند که در آن کنار گذاشتند، نهادهای جنبش کار همچنان درون منطق سازش سیاسی روزگار می

سازد. مسئله این است که جنبش کار هیچ چیزی ندارد که به جای پراکسیس کار قدرتی تنظیمی را می
 ود که بر کار متمرکز نباشد.تواند یک فرایند ساخت جهان و خود را متصور شبگذارد. نمی

توان متصور شد اشتغال است. گذار از کار به شغل فصل غمناک دیگری در افول تنها بدیلی که می
ی فوردیسم( به کانون این ی فرسایش جوامع انضباطی )در برههجنبش کار است. اگر کار در زمانه

 سازد.را در جوامع کنترلی میهای اصلی تنظیم جوامع تبدیل شود، آنگاه اشتغال یکی از شکل
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